
ــول  ــه ق ــند و ب ــایش باش ــن گش ــر ای و تمهیدگ
شــما فرهنــگ را بفهمنــد. مــن فکــر می‌کنــم 
ــه و  ــود در جامع ــر موج ــن تکث ــدار ای ــک مق ی
بیــن نیروهــای سیاســی یکــی، دو ســال انــکار 
ــه  ــم. جامع ــه دادی ــم هزین ــت آن ه ــد و باب ش
ــچ‌  ــت و هی ــه‌ای از اقلیت‌هاس ــران مجموع ای
نیــروی سیاســی اکثریــت نیســت. الان نــه 
ــرا،  ــه اصولگ ــت و ن ــت اس ــب اکثری اصلاح‌طل
ــردگان  ــواع عبورک ــه ان ــا و ن ــواع ناامیده ــه ان ن
اول  شــما  سیاســی.  نظــام  از  بریــدگان  و 
بایــد ایــن تکثــر را بــه رســمیت بشناســید کــه 
هیچ‌کــس نصــف بــه اضافــه یــک نیســت و 
ــت  ــید. آن وق ــمیت بشناس ــه رس ــری را ب دیگ
اگــر موضــوع حــل مســأله و بهبــود و گشــایش 
بــه  باشــید  داشــته  تــاش  اســت،  عملــی 
گشــایش  ایــن  کــه  کنیــد  بــازی  شــکلی 
گاهــی  مــا  بیفتــد.  اتفــاق  واقعــاً  تدریجــی 
دچــار توهــم اکثریــت و اســیر آرزواندیشــی 
می‌شــویم و کنــار می‌کشــیم، تندروترین‌هــا 
در  را  کار  و  می‌نشــینند  فرمــان  پشــت 
نوبت‌هــای بعــدی ســخت‌تر می‌کننــد. الان 
بعضــی تغییراتــی کــه در ســال‌های گذشــته 
اتفــاق افتــاده، چنــد ســال طــول می‌کشــد 
ــر  ــن وزی ــر بهتری ــی اگ ــود، حت ــران ش ــه جب ک
ــینما در  ــه س ــای خان ــم. اعض ــاد را بگذاری ارش
ــاب می‌کننــد؟  ــی را انتخ رأی‌گیــری چــه کس
حــدس می‌زنــم احتمــالاً برآینــد، تیپــی مثــل 
آقــای عســگرپور می‌شــود. خــود ســینماگران 
انتخــاب می‌کننــد. چــون  را  چنیــن تیپــی 
ــی  ــا حت ــد، ام ــری دارن ــره تکث ــم بالاخ ــا ه آنه
ــاز  ــینمایی، ب ــر س ــن مدی ــاب تواناتری ــا انتخ ب
اتفاقــات  کــه  می‌کشــد  طــول  ســال  چنــد 
ــی دو  ــود. ول ــران ش ــته جب ــال گذش ــار س چه
ســه ســال پیــش تفــاوت اینهــا انــکار می‌شــد و 
الان مــا وقتــی فاصلــه می‌گیریــم، می‌فهمیــم 
آقــای  بــا دولــت  آقــای خاتمــی  کــه دولــت 
بــوده  متفــاوت  فرهنــگ  در  احمدی‌نــژاد 

اســت.
 کیانیان: حتی با روحانی.

آن  درون  وقتــی  ولــی  بلــه،  جلائی‌پــور:   
می‌کنیــم. انــکار  بعضــاً  هســتیم 

ــودش  ــران خ ــت ای ــد مل ــه می‌گوین ــان: اینک  کیانی
را بــه طــور مرتــب هــر چهــار ســال یک‌بــار ســورپرایز 

ــت... ــت اس ــد درس می‌کن
مطلــوب  حــد  در  شــاید  بلــه،   جلائی‌پــور: 

نمی‌دهــد. رخ  گشــایش 
را  توانــم  تمــام  دوره  یــک  مــن  مثــاً  کیانیــان:   
گذاشــته بــودم کــه بــه مدیــران هنــری کمــک کنــم 

دیدشــان بــاز شــود.
توافــق  داشــتید  شــما  جلائی‌پــور:   

. ختید ‌ســا می
ــر  ــن مدی ــاد؟ ای ــی می‌افت ــه اتفاق ــد چ ــان: بع  کیانی
ــین  ــا دنــده ســه می‌رفــت، عــوض می‌شــد. ماش ت
و  می‌آمــد  بــالا  یــک  دنــده  از  دوبــاره  خامــوش، 
همچنــان ایــن اتفــاق در کشــور مــا بــه طــور مرتــب 
می‌افتــد. یعنــی کشــور مــا سیســتمی نــدارد کــه آن 

ــود. ــل ش ــدی منتق ــدی و بع ــه بع ــتم ب سیس
 جلائی‌پــور: ایــن نیازمنــد یــک حــزب فراگیــر 

و پایــدار اســت.
 کیانیــان: می‌خواهــم بگویــم کــه حــزب نداریــم و 

اگــر حــزب داشــتیم ایــن اتفــاق نمی‌افتــاد.
بــه  بخواهیــد  اگــر  شــما  جلائی‌پــور:   
سیاســتمداران و دولتمــردان و دولت‌زنــان 
تقلــب برســانید کــه چــه کار کننــد تــا شــکاف 
بیــن شــما، هنرمنــدان، گروه‌هــای مرجــع 
فرهنگــی و آنهــا کمتــر شــود، چــه می‌گوییــد؟ 
ــد،  ــن باش ــه ممک ــد ک ــی بگویی ــاً چیزهای لطف
مــواردی نباشــد کــه آنهــا بگوینــد اینهــا اصــاً 
کار  میدانــی  چــه  در  مــا  نیســتند  متوجــه 
شــرایط  همیــن  در  کــه  را  آنچــه  می‌کنیــم، 

بگوییــد. می‌دانیــد  شــدنی 
در  کــه  عطریان‌فــر  آقــای  زمانــی  یــک   کیانیــان: 
کــه  کردنــد  تعریــف  قصــه‌ای  بودنــد  همشــهری 
خیلــی جــذاب بــود. البتــه ایــن را مــن هــم از یــک 
روز  یــک  می‌گفتنــد  شــنیده‌ام.  ثالــث  شــخص 
متوجــه شــدم کــه کــف و رویــه‌ کفــش‌ام کنــده 
کــه  همین‌طــور  بخــرم.  کفــش  رفتــم  و  شــده 
ــه‌دار  ــی نگ ــش مل ــم کف ــده‌ام گفت ــه رانن ــم ب می‌رفت
کــه مــن کفــش بخــرم. داخــل کفــش ملــی مــی‌رود 
و یــک کفــش برمــی‌دارد و 5 هــزار تومــان جلــوی 
طــرف می‌گــذارد. فروشــنده می‌خنــدد و می‌گویــد 
عطریان‌فــر  آقــای  آمــده‌ای؟  کجــا  از  حاجــی 
 5 کفــش  کــه  می‌گویــد  مگــر؟  چطــور  می‌گویــد 
پیــش  دفعــه  مــن  بلــه  می‌گویــد  تومــان؟  هــزار 
ــم؟!  ــدی؟ ببین ــی خری ــه زمان ــد چ ــدم. می‌گوی خری
تومــان.  هــزار   20 شــده  الان  مثــاً  کــه  می‌گویــد 
ــال  ــین دنب ــا ماش ــه ب ــت ک ــودش می‌گف ــان خ ایش
مــن می‌آینــد و مــن را ســر کار می‌برنــد، بــا ماشــین 
از ایــن جلســه بــه آن جلســه مــی‌روم و بعــد هــم 
مــن را می‌گذارنــد خانــه. بــرای خانــه مــا یــک عــده 
هســتند ســبزی خــوردن، گوشــت و... را می‌خرنــد، 
مــن بیــن مــردم نیســتم کــه اصــاً بفهمــم چــه 
ــردم  ــن م ــد بی ــا بای ــئولین م ــد. مس ــی می‌افت اتفاق
بیاینــد. مثــاً وزیــر ارشــاد مــا یــک دفعــه بــه خودش 
فرصــت بدهــد و در ســالن ســینما بنشــیند. همین 
ــر ببینــد.  ســالن‌هایی کــه هســتند. بــرود یــک تئات
ــه  ــود ک ــون نمی‌ش ــد چ ــر ببین ــد تئات ــر بای ــب وزی خ
ــر  ــد. آن هن ــد بده ــر را رش ــد و هن ــوم باش در آکواری
رشــد نمی‌کنــد. مــن چــون فعالیــت محیط زیســتی 

دارم و بــا خانــم شــینا انصــاری، رئیــس ســازمان 
حفاظــت از محیط‌زیســت تعامــل دارم، می‌دانــم 
کــه ســرزده بــه خیلــی از شــهرها مــی‌رود و کارهــای 
دارد.   خبــر  هــم  همه‌چیــز  از  می‌کنــد،  زیــادی 
ــد  ــم ببینن ــد، فیل ــر ببینن ــد تئات ــد برون ــران  بای مدی
یــا بــه کنســرت برونــد. وقتــی بیــرون بیاینــد و بیــن 
مــردم برونــد می‌فهمنــد آن کفــش 5 هــزار تومــان 

نیســت.
ایــن پیشــنهاد خیلــی خوبــی   جلائی‌پــور: 
تعیین‌کننــده  لزومــاً  و  کافــی  ولــی  اســت. 
ــران  ــوص مدی ــه خص ــه ب ــم ک ــت. موافق نیس
پالــس  بکننــد  را  کار  ایــن  فرهنگــی  عالــی 
هــم  چیزهایــی  اینکــه  بــا  اســت،  خوبــی 
مســأله  امــا  می‌فهمنــد  و  می‌گیرنــد  یــاد 
چیــز دیگــری اســت، ایــن شــکاف به‌قــدری 
از  زیــادی  بخــش  در  بخصــوص  شــده  زیــاد 
ایــن گام کافــی  فرهنگی‌هــا و هنری‌هــا کــه 
نیســت. مثــاً وزارت ارشــاد بــرای یکســری 
بــود  ممنــوع  کارشــان  کــه  هنرمندانــی  از 
دوبــاره  توانســتند  کــه  کــرد  رایزنی‌هایــی 
کار کننــد و ایــن بایــد ادامــه پیــدا کنــد. امــا 
بــاز تأثیــر زیــادی نگذاشــت. از ایــن دســت 
می‌رســد  ذهن‌تــان  بــه  چیــزی  چــه  کارهــا 
کــه یکســری از کســانی کــه قبــاً در میــدان 
اول  از  کــه  نبــود  اینطــور  یعنــی  بودنــد، 
کنــار کشــیده و ناامیــد باشــند و حتــی یــک 
زمانــی محــور کار در هنرهــا بودنــد، دوبــاره 
بــه میــدان بیاینــد. آنهــا را چطــور می‌شــود 

کــرد؟ گــود  وارد  دوبــاره 
ــان در  ــش زن ــا پوش ــکلات م ــی از مش ــان: یک  کیانی
تئاتــر و سینماســت. در نیویــورک مذهبی‌تریــن 
یعنــی  می‌کننــد  زندگــی  جهــان  یهودی‌هــای 
ــوی زن را  ــد م ــم نبای ــرادر ه ــه ب ــتند ک ــانی هس کس
ببینــد. موهایشــان را از تــه می‌زننــد و کلاه‌گیــس 
روی سرشــان می‌گذارنــد.  ولــی آنهــا کلاه‌گیــس 

می‌گذارنــد و راحــت هــم بــه خیابــان می‌آینــد.

ــش  ــال پی ــد س ــاری چن ــای عی ــه«ی آق  »کاناپ
ــنهاد را داد. ــن پیش ای

 کیانیــان: بلــه، عیــاری را از ســینمای اجتماعــی 
ســرخورده کردنــد کــه چــرا ایــن کار را کــردی.

 جلائی‌پــور: بــه نظــر می‌رســد وزارت ارشــاد 
الان ایــن را ممکــن نمی‌بینــد و فکــر می‌کنــد 
الان هاضمــه‌اش وجــود نــدارد. کاری نــدارم 
کــه درســت اســت یــا غلــط. چــه پیشــنهاد 

ــد؟ ــری داری دیگ
 کیانیان: چرا؟

بــه نظــر شــما بایــد چانه‌زنــی   جلائی‌پــور: 
جــا  ســینما  در  کلاه‌گیــس  مثــاً  کــه  کنــد 

بیفتــد.
 کیانیان: ببینید چانه‌زنی کاری ندارد .

 جلائی‌پــور: یعنــی شــما می‌گوییــد کــه بــا قــم 
ــس  ــرای کلاه‌گی ــد و ب ــی کنن ــتر رایزن ــم بیش ه
یــا آزادی پوشــش در ســینما و تئاتــر توافــق 

بســازند؟
و  مــی‌رود  علمــا  پیــش  یکــی  مثــاً  کیانیــان:   

کیانیان:
باید به هنرمند اعتماد کنند. همیشه مسجد 

ضرار وجود دارد، اما همه مساجد مسجد 
ضرار نیست. یکی از آنها مسجد ضرار است 

و آن یکی را خود هنرمندها بلدند چطور با 
آن رفتار کنند که دیگر آن‌طور نباشد
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